
غزه با احتمال تبدیل 
شدن به کرانه باختری 

روبه‏روست:‏ اشغال 
همیشگی. برای 

اسرائیلی‏ها، از زمان 
شروع جنگ ایده 

حفظ حضور نظامی در 
غزه به‏طور فزاینده‏ای 

به‏واقعیت تبدیل 
شده. ایده دیگری که 

حامیان بیشتری پیدا 
کرده شهرک‏نشینی 

در غزه است؛ از 
بین بردن جوامع 

غیرنظامی در غزه 
مشابه کرانه باختری. 
درحالی‏که این ایده 

در میان شهرک‏نشینان 
اسرائیلی در اقلیت 

است، اما حامیان آن 
از جمله راست‏گرایان 

افراطی در دولت 
بنیامین نتانیاهو قدرت 
قابل‏توجهی را به‏دست 

آورده‏اند

اسرائیل دستش به سنوار نمی‏رسد
طاهر النونو، مشــاور رســانه‏ای رئیس دفتر سیاســی 
جنبش حماس در گفت‏وگو با شــبکه خبری »روســیا 
الیــوم« خبرهای منتشرشــده دربــاره این ادعــا را که 
»اسرائیل یحیی سنوار را هدف قرار نداد چون اطرافش 
اُسرای اسرائیلی حضور داشتند« تکذیب کرد و گفت: 
»این توجیهی برای شکســت رژیم اشغالگر است و اگر 
امکان دسترســی به او را داشت، این کار را کرده بود اما 
شکر خدا نتوانستند این کار را انجام دهند.« این مسئول 
حمــاس در ادامــه تاکید کــرد که رژیم صهیونیســتی 
نمی‏تواند به یحیی السنوار، رئیس این جنبش دسترسی 
پیدا کرده و یا از رفت‏وآمدهای او مطلع شود. او همچنین 
اظهار کرد: »اســرائیل اگر جای هرکدام از اُســرایش را 
می‏دانســت، آنها را به قتل رســانده بود، همانگونه که 
تعداد زیادی از اُســرا را در نوار غزه به قتل رســاند، این 
همان چیزی اســت که به قانون هانیبال معروف است 
که می‏گوید در صورت نیاز اسیر را با نگهبانش می‏توان 
کُشت، این قانون توسط اسرائیل اجرا می‏شود.« روزنامه 
»دیلی میل« انگلیس دوشــنبه مدعی شد که السنوار 
یک کیف دینامیت همراه خود دارد و همواره با ۲۰ اسیر 

اسرائیلی احاطه شده است.
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ادامه از صفحه اول

 لجبازی نتانیاهو منجر به جنگ ناتمام در غزه می‏شود �
 احمد فواد الخطیب

کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در برنامه 
امنیت خاورمیانه اسکوکرافت

چنانچه جهان به 12 ماه گذشته از آغاز حملات 
هفتم اکتبر نگاه می‏کند کــه ویرانگرترین جنگ در تاریخ غزه را رقم 
زد، شکست در رسیدن به توافق آتش‏بس، واقعیت تلخی را رقم زده 
است. توافق پیشنهادی که از سوی آمریکا با میانجی‏گری مصر و قطر 
ارائه شد به‏دلیل اختلاف بر سر کنترل کریدور فیلادلفیا، نوار باریکی 
درامتداد مرز غزه با مصر، مذاکرات آتش‏بس را متوقف کرده اســت. 

بنیامین نتانیاهو بر مدیریت مستقیم کریدور اصرار دارد. 
او معتقد است قاچاق احتمالی اقلام ممنوعه و مهمات به غزه را 
در آینده فقط از طریق اشــغال مستقیم اسرائیل می‏توان جلوگیری 
کرد؛ موضوعی که حماس شدیداً مخالفت کرده است. جالب است 
که مقامات ارشد امنیتی اســرائیل از جمله یوآو گالانت، وزیر دفاع، 
خواســته‏های نتانیاهو را زیر ســوال برده‏اند و آنها را رسوایی و تلاش 

برای گسترش غیرضروری جنگ خطاب کرده‏اند. 
عدم پیشرفت در دستیابی به توافق آتش‏بس و آزادی گروگان‏ها 
باعث متوقف شدن بمباران‏های اسرائیلی در سراسر غزه نشده، روزانه 
تقریباً جان صدها نفر را می‏گیرد و رنج جمعیت مستأصل و آسیب‏دیده 
غیرنظامیان را طولانی‏تر می‏کند. بیماری، گرسنگی، عدم امنیت، 
دستور مداوم تخلیه، بلاتکلیفی و خستگی، فلسطینی‏ها را در غزه 
آشــفته کرده است. فلسطینی‏هایی که بین ماشین جنگ بی‏رحم 

اسرائیل و سازمان شبه‏نظامی بی‏امان گیر افتاده‏اند. 
حمــاس به‏‏رغــم تضعیــف گســترده و از دســت دادن بیشــتر 
قابلیت‏های حاکمیت اداری خود، همچنان در بخش‏های مختلفی 
از غزه حکومت می‏کند و بر برخی از بخش‏های این منطقه تســلط 
دارد، برخی از عملیات امنیتی را تحت‏کنترل دارد و حملات کوچکی 

را علیه یگان‏های زمینی اسرائیل انجام می‏دهد. 
در برابر این پس‏زمینه، اســرائیل تمرکز و منابــع خود را از جبهه 
جنوبی به مرز شــمالی با لبنان برده است. در هفته گذشته، با ترور 
سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‏الله و بمباران جنوب و بیروت، پایتخت 
لبنان، درگیری به‏طور جدی تشدید پیدا کرده است. این امر مستلزم 
خــروج یگان‏های زمینی و نظامیان از غــزه و هم‏زمان حفظ نیروی 

کافی برای جبهه فعال جنگی و کاهش سرعت عملیات و اقدامات 
نظامی کلی است. 

ارتش اســرائیل به حملات خود علیه اهــداف حماس در 
بخش‏های مختلــف غزه ادامه می‏دهــد، تونل‏های قاچاق و 
حملــه را از بین می‏برد و به‏دنبال اطلاعاتی اســت که بتواند 
مکان گروگان‏های باقی‏مانده و اسیرکنندگان آنها و همچنین 
یحیی ســنوار رئیس حماس را از بین ببرد. با این حال، کاملًا 
واضح اســت که تمرکز اســرائیل هم‏اکنــون روی تهدیدهای 
فزاینده از سوی حزب‏الله و دیگر نیروهای نیابتی ایران است که 
می‏توانند حملاتی را علیه اهداف اسرائیل انجام دهند. رگبار 
موشک‏های بالستیک که اخیراً از سوی ایران به اسرائیل پرتاب 
شدند، می‏تواند نخستین شلیک جنگی باشد که اسرائیل را 
بیشتر از غزه دور کند، رنج و بیچارگی فلسطینی‏ها را طولانی‏تر 

کند. 
چنانچه پایانی برای جنگ اســرائیل و حماس در روزهای 
باقیمانــده از ریاســت‏جمهوری جو بایدن دیده نمی‏شــود، 
به‏نظر اوضاع به‏سمت مسیر جنگ طولانی با شدت کم پیش 
می‏رود. در چنین سناریویی، جای جنگ پرشتابی که مشخصه 
ماه‏های اول جنگ بود، ریتم ثابت حملات، یورش‏ها، جنگ 
چریکی، ترور و در کل چرخه‏ای تکراری و بی‏ثمر به رخدادهای 

رومزه تبدیل می‏شوند. 
فرسایشی شــدن جنگ به هدف اسرائیل کمک می‏کند 
و در عین حــال به حماس اجازه می‏دهد دوباره فعال شــود. 
کارشناسان نظامی توافق کرده‏اند برای اسرائیل سخت است 
که به یک پیروزی قاطع برسد، بنابراین بدون فشارهای جامعه 
جهانی برای پایان دادن به خصومت‏ها، مردم غزه برای آینده 

نه‏چندان دور چیزی از صلح یا امنیت نخواهند فهمید. 
یکــی از طرف‏هایــی که نگرانی‏هــای جــدی دارد، اردن 
اســت. از زمانی که این کشور معاهده صلح را در سال 1994 
با اسرائیل امضا کرد، مقامات اردن از دو استدلال برای اعمال 
این معاهده به افکار عمومی بدبین و اکنون کاملًا دشمنی با 

اسرائیل استفاده کرده است. 
اولین استدلال این است که با امضای معاهده صلح، اردن 
از مرزهــای خود محافظت کرده و از هر گونه تلاش اســرائیل 
برای انتقــال فلســطینیان از کرانه‏باختری به داخل کشــور 

جلوگیری کــرده و درنتیجه به اســتدلال دیرینه 
راست‏های افراطی اسرائیل مبنی بر »اردن 

فلسطین است« پایان داده است. 
دوم اینکــه دولت نتانیاهو در نهایت 

برکنــار می‏شــود. اردن می‏تواند همــکاری خــود را با دولتی 
معقول‏تر و آمــاده مذاکره برای راه‏حل دوکشــوری، نتیجه‏ای 
که نه‏تنها برای حفظ فلســطینی‏ها بلکه منافع اردن ضروری 
است، آغاز کند. هر دو استدلال از هفتم اکتبر به‏شدت تضعیف 
شده‏اند. سال 2024، 1994 نیست. جمعیت فلسطینی‏ها در 
مناطق تحت کنترل اسرائیل بیشتر شده است. راست افراطی 
هم‏اکنون هسته مرکزی دولت اسرائیل است. اگر اسرائیل به 
اشغال فلسطین یا اساساً سیســتم آپارتاید خود پایان ندهد، 
اردن نگران است که برنامه اسرائیل برای انتقال دسته‏جمعی 
فلســطینی‏ها همچنان هــدف دولت نتانیاهــو باقی بماند.  
کشتار بیش از 40هزار فلســطینی در غزه و نابودی مدارس، 
بیمارستان‏ها، جاده‏ها، شبکه‏های آب و برق و عبادتگاه‏ها غزه 
را غیرقابل سکونت کرده اســت. شهرک‏نشینانی که در کرانه 
باختری ســکونت کرده‏اند که از سوی ارتش اسرائیل حمایت 
می‏شــوند، به کشــتار فلســطینی‏ها و تلاش‏برای پاکسازی 
قومی جوامع فلســطینی مشغول شــده‏اند، در نتیجه بحث 
اردن در مورد جلوگیری از اخراج دسته‏جمعی فلسطینی‏ها به 
اردن دیگــر جوابگو نخواهد بود.  به‏همین ترتیب امیدها برای 
راه‏حل دوکشــوری در حال کاهش است. پارلمان اسرائیل در 
ماه جولای قانونــی را علیه ایجاد چنین راه‏حلی با رای موافق 
تمام احزاب اصلی اســرائیل، تصویب کرد. شکاف در جامعه 
اسرائیل دیگر بین اردوگاه صلح و تندروها نیست. این شکاف 
فقط بین جناح‏های حامی نتانیاهو و مخالفان اوست. زمانی 
که جنگ تمام شــود، اردن با دو انتخاب سخت روبه‏رو خواهد 
بود. از سرگیری همکاری امنیتی و اقتصادی با اسرائیل، دولت 
را در برابر جمعیتی بسیار خشمگین قرار می‏دهد که با پیروزی 
بزرگ احزاب اسلام‏گرا در انتخابات دهم سپتامبر خود را نشان 
داد. حفظ لفاظی‏های تند و ضداسرائیلی کنونی مورد پسند 
آمریکا هم نخواهد بود. مسیر اردن پس از جنگ بسیار دشوار 

خواهد بود.  

اوضاع بدتر از این‏ها هم می‏شود �
 هاگار شزاف

خبرنگار هاآرتص در کرانه باختری
یــک ســال از جنگ می‏گــذرد، عــده کمی از 
اســرائیلی‏ها یا فلســطینی‏ها بر این باورند که 
به‏زودی تمام می‏شــود. کمپین‏های نظامی پیشین اسرائیل در غزه 
در بیشــترین حالت، چند هفته طول کشیدند اما این جنگ به‏نظر 
جنگی بی‏پایان است. عدم تمایل دولت اسرائیل برای مذاکره درباره 
»روز بعد« )ازجنگ(، شــعارهای توخالی دربــاره »پیروزی کامل« و 
تشدید جنگ در لبنان شــرایط غیرعادی برای اسرائیلی‏ها را عادی 
کرده است: بلاتکلیفی، ســوگ و ماتم و آوارگی. آثار آن قطعاً در غزه 
بدتر از دیگر مناطق جنگی است که ده‏ها هزار نفر کشته و تقریباً تمام 

جمعیت داخل آن بی‏جا شده‏اند. 
در کرانه باختری، جایی که من گزارش تهیه می‏کنم، فلسطینیان 
تخریب در غزه را می‏بینند و نگرانند که آیا آینده آنها هم همین خواهد 
بود یا نه. از هفتم اکتبر، اسرائیل به‏طور مرتب از جنگنده‏هایش برای 
حمله در کرانه‏باختری استفاده کرده است؛ موضوعی که به‏ندرت در 
دو دهه پیش دیده می‏شــد. ساکنان اردوگاه پناهجویان نور شمس 
بولدوزرهای ارتش اســرائیل را دیده‏اند که خیابان‏هایشــان را به‏ظن 
تله‏های انفجاری، نابود می‏کننــد و این تصاویر را با ویرانی‏های غزه 

مقایسه می‏کنند. 
در روســتای قریــوت در نزدیکی نابلــس، پدری کــه دختر 13 
ساله‏اش در خانه‏شان به ضرب گلوله ارتش اسرائیل کشته شده، به 
من می‏گوید خدا را شــکر می‏کند توانسته دخترش را یک تکه دفن 
کند، برخلاف آنهایی که در غزه بر اثر حملات اسرائیل عزیزان‏شان را 

اغلب تکه‏تکه به خاک سپردند. 
اما حتی همانطور که کرانه باختری در حال غزه شــدن اســت، 
غزه با احتمال تبدیل شــدن به کرانه باختری روبه‏روســت:‏ اشــغال 
همیشگی. برای اسرائیلی‏ها، از زمان شروع جنگ ایده حفظ حضور 
نظامی در غزه به‏طور فزاینده‏ای به‏واقعیت تبدیل شده. ایده دیگری 
که حامیان بیشــتری پیدا کرده شهرک‏نشینی در غزه است؛ از بین 
بردن جوامع غیرنظامی در غزه مشابه کرانه باختری. درحالی‏که این 
ایده در میان شهرک‏نشــینان اسرائیلی در اقلیت است، اما حامیان 
آن از جمله راســت‏گرایان افراطی در دولت بنیامین نتانیاهو قدرت 

قابل‏توجهی را به‏دست آورده‏اند. 
بسیاری از تحلیل‏گران اشاره می‏کنند که منافع شخصی نتانیاهو 
در گســترش جنگ به‏منظــور حفظ ائتلافش در دولــت و به‏تعویق 
انداختن دادگاه فسادش است. اما بتزالل اسموتریچ شریک ائتلاف 
نتانیاهو که به شکل‏گیری سیاســت‏های اسرائیل در کرانه‏باختری 
کمک می‏کند، دلایل خود را برای ادامه درگیری دارد و مرزهای آنچه 
را که ممکن است نیازهای امنیتی در نظر گرفته شود، گسترش دهد. 
در حالی که آمریکا و بقیه جامعه بین‏المللی بر غزه متمرکز شده‏اند،‏ 
اسموتریچ عملکرد آزاد برای پیشبرد الحاق قانونی کرانه باختری از 
طریق مانورهای بوروکراسی ناموفق داشته است.  جنگ همچنین به 
اسموتریج و ایتامار بن‏گویر، وزیر دفاع ملی اسرائیل و دیگر عضو راست 
افراطی دولت نتانیاهو این امکان را داده تا بیشتر کارگران فلسطینی 
را از بازار کار اسرائیل بیرون کنند و کرانه باختری را به آستانه فروپاشی 
اقتصادی و تضعیف بیشتر جنبش آزادی‏بخش فلسطین سوق دهند. 
در این میان، ارتش اســرائیل هزاران نفر از شهرک‏نشــینان را مسلح 
کرده، شبه‏نظامیان بالفعلی را به‏وجود آورده که قصد محدود کردن 
جنبش فلسطینیان در کرانه‏باختری و تســریع احداث پایگاه‏های 
غیرقانونــی را دارنــد.  تمام جنگ‏ها بالاخره تمام می‏شــوند. اما در 
منظومه سیاسی فعلی، قدرتمندترین بازیگران اسرائیل تمایل دارند 
این یکــی را به‏طور نامحــدود کش دهند. برای فلســطینیان کرانه 

باختری، بدترین اتفاق ممکن است هنوز در راه باشد. 

خطر اشغال همیشگی غزه
ارزیابی کارشناسان فارن‏پالیسی از درگیری اسرائیل و حماس یک سال پس از هفتم اکتبر

 مقام‏های جمهوری اســامی در ســطوح مختلف اعلام کرده‏اند که 
هرگونه پاسخ اسرائیل به حملۀ موشکی دهم مهر را با شدتی بیشتر 
پاســخ خواهند داد. این تهدید، به معنای احتمال گســترش جنگ، 
صرف‏نظــر از دامنۀ حملۀ احتمالی اســرائیل به خاک ایران اســت و 
می‏تواند برای مدتی طولانی هر نوع ابتکار دیپلماتیک را بی‏اثر سازد. 
بدین ترتیب، آیا آنچه رســانه‏های اســرائیلی دربارۀ مذاکرات آمریکا و 
کشــورهای عرب با ایران به منظور آتش‏بس در تمام جبهه‏ها، گزارش 
کرده‏اند، به فرض صحت آن، قصد کنترل بحران پس از حملۀ احتمالی 
اســرائیل به ایران را دارد؟ اگر پاســخ این پرســش مثبت باشد، حملۀ 
اسرائیل به ایران قاعدتاً باید در ابعادی صورت گیرد که پاسخ سنگینی 
را طلب نکند. این بحث‏ها در این موقعیت اما همه‏اش گمانه‏زنی است. 
تا زمان انجام یا لغو حملۀ اسرائیل به ایران نمی‏توان به تحقق سناریوی 
مشــخصی مطمئن بود. با این همه، به جز برخی جنگ‏های بدخیم 
داخلی در برخی نقاط جهان، جنگ بین کشــورها در شــرایط امروز 
دنیا خواه‏ناخواه به نقطۀ پایان خود می‏رســد و در نهایت امر، چاره‏ای 
جز توســل به دیپلمات‏ها برای تدوین و پذیرش طرح‏های آتش‏بس و یا 
توافق‏نامه‏های صلح باقی نمی‏ماند. این در حالی است که جنگ‏های 
دامنه‏دار یا کم‏شــدتی که از 7 اکتبر سال گذشــته در خاورمیانه به پا 
شــده اســت، هر کدام منطق درونی خود را دارند، اما روشن است که 
همۀ آنها نمود و جلوه‏ای از تخاصم اسرائیل و ایران به شمار می‏روند و 
به صورت زنجیری به هم پیوسته درآمده‏اند. برای آتش‏بس در نوارغزه، 
ماه‏ها مذاکرات نفســگیر دیپلمات‏های آمریکا و عرب به هیچ نتیجۀ 
ملموسی نرسید. و هر دو طرف نبرد، طرف مقابل خود را به بی‏علاقگی 
بــه آتش‏بس متهم می‏کنند. در حقیقت بن‏بســت در روند مذاکرات 
مربوط به خاموش کردن ســاح‏ها در نوارغزه، آتش جنگ شــدید در 
لبنان را روشــن کرد و این جنگ نیز به نوبۀ خود اسرائیل و ایران را به 
رویارویی مستقیم کشاند. تصور اینکه کنترل آتش جنگ در منطقه 
باید از نوارغزه آغاز شود، دیگر خیلی واقع‏بینانه به نظر نمی‏رسد. در 
آن جغرافیای خاص، اصرار دولت نتانیاهو به ریشه‏کن کردن حماس و 
اصرار حماس بر تداوم ادارۀ باریکه، موفقیت دیپلماسی را بسیار دشوار 
کرده است. با وجود این، به دلیل یک سال جنگ پرشدت، از حجم آتش 
باری دو طرف تا اندازۀ زیادی کاسته شده و جریان جنگ فرسایشی و در 
نتیجه برای ناظران خارجی کم‏اهمیت‏تر از پیش شده است. در واقع در 
جبهۀ لبنان است که انواع جنگنده‏ها و موشک‏ها همچنان می‏غُرند 
و ویرانــی هنگفت و تلفات انســانی و بی‏خانمانی گســترده‏ای بر جا 
می‏گذارند. به همین دلیل، شانس آغاز آتش‏بس در لبنان بیش از غزه به 
نظر می‏رسد. شیخ نعیم قاسم، معاون رهبر فقید حزب‏الله در روزهای 
اخیر با انتشار پیامی تصویری، با نام بردن از نبیه بری، رئیس مجلس 
لبنان به عنوان »برادر بزرگتر« حزب‏الله، اعتماد کامل سازمان خود را 
به وی مورد تأکید قرار داده و از تلاش‏های رئیس پارلمان برای استقرار 
آتش‏بس در لبنان حمایت کرده اســت. پیش از این حزب‏الله هرگونه 
اعلام آتش‏بس با اســرائیل را به آتش‏بس در نوار غزه مشــروط می‏کرد 
اما در سخنان آقای قاسم چنین شرطی شنیده نشد. در حقیقت، در 
بین عموم گروه‏های لبنانی توافق بر سر  تفکیک آتش‏بس در لبنان از 
آتش‏بس در نوارغزه حالت اجماع به خود گرفته است. حتی سلیمان 
فرنجیه کاندیدای حزب‏الله برای ریاست‏جمهوری و ولید جنبلاط رهبر 
دروزی‏ها به‏عنوان متحد حزب‏الله نیز بر این تفکیک تأکید کرده‏اند. 
بــا این حال، در غیاب وجود یک رئیس‏جمهور در رأس دولت، فرمول 
آتش‏بس به راحتی قابل پیگیری نیست؛ بخصوص اینکه اسرائیل به 
دلیل ضرباتی که به حزب‏الله وارد کرده اســت، شرایط سخت‏تری  را 
بــرای توافق آتش‏بس مطرح می‏کند. انتخاب رئیس‏جمهور لبنان اما 
همچنان موضوعی به شــدت اختلافی بین احزاب مختلف لبنانی 
اســت. شیخ نعیم قاســم نیز در پیام تصویری خود، اولویت اصلی را 
رســیدن به آتش‏بس اعلام کرد و برداشــتن هر گام دیگری را مشروط 
به تحقق آن دانست. این به معنای ادامۀ مخالفت حزب‏الله با انتخاب 
رئیس‏جمهور در شرایط کنونی است. اگر گزارش رسانۀ اسرائیلی دربارۀ 
مذاکرات کشورهای عرب و آمریکا با ایران برای آتش‏بس فراگیر در کل 
منطقه درست باشد، طبعاً بحث‏هایی شبیه آنچه مطرح شد، باید در 
دســتور کار مذکرات آقای عراقچی و مقام‏های ســعودی قرار داشته 
باشد؛ هرچند که در حال حاضر به جای امید آتش‏بس فراگیر، بیشتر 

خطر جنگ فراگیر منطقۀ ما را تهدید می‏کند.


